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ه به صورت کوبیدگی ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاصدمات وارد بر استخوان
رفتگی استخوان نیز از یابد. دربرداشتن بروز و نمود میگاه به صورت ترک و خُردشدن آن و
هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختالفات قابل ت وارد بر استخوانجمله صدما
رفتگی استخوان برخی از فقها حکم درتوجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، 
به روایت ظریف  اند و برخی دیگر با تمسکهای بدن نیز تسری دادهسر را به سایر استخوان
ها دیه خاص و متمایزی از دیگر دررفتگیها، استخوانرفتگی هر یک از بن ناصح، برای در
و معتقدند ا در قالب یک قاعده بیان کرده دیه این صدمه ردیگر و برخی  انددر نظر گرفته
نیز با توجه به این دوم دیه شکستگی آن ثابت است. مقنن یک ،که در دررفتگی استخوان
پیش رو با توجه به اهمیت این  مقاله است. پیش نگرفتهاختالفات رویه واحدی را در 
 دررفتگی، صدمه شناسیمفهوم ضمن ای و رویکرد توصیفی تحلیلی،موضوع با روش کتابخانه
و دیدگاه قانونگذار در این خصوص  هاآن مستندات و مدارک های فقهی،دیدگاه بررسی به
 .د دادارائه خواه ی در راستای اصالح موجودپردازد و در پایان نیز پیشنهادهایمی
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ساالنه صدها هزار مورد صدمه و جرح عمدی یا غیر عمدی مستوجب دیه در 
های ورودی به قوه قضاییه را به افتاد که حجم زیادی از پروندهکشور اتفاق می
های وارده بر تمامیت ز صدمات و آسیبدهد. هزاران مورد اخود اختصاص می
آنچه هاست. این صدمات مطابق وارد بر استخوان صدماتجسمانی افراد مربوط به 
 خردشدن، و کوبیدگی شامل ،آمده است 1932قانون مجازات اسالمی سال  که در
اما باید توجه  ،استخوان است نافذه و موضحه دررفتگی، برداشتن،ترک شکستگی،
ات وارد بر استخوان منحصر در موارد مذکور در قانون نبوده و بر داشت که صدم
توان یافت که در را نیز می از جمله روایت ظریف مواردی دیگر اساس متون روایی
با این حال از  ،باشندزمره صدمات استخوان محسوب شده و دارای دیه خاصی می
 نظر قانونگذار دور مانده است.
استخوان نقل عظام یا جابجایی آن است که در این های وارد بر یکی از آسیب
با توجه ما در این نوشته  .مورد نظر قانونگذار به روشنی و شفافیت بیان نشده است
سو ید هزاران پرونده در محاکم از یکبودن موضوع و وجود صدها و شابه مورد ابتال
 ستیم.صدد تبیین این موضوع هفیت مواد قانونی از سوی دیگر، درو عدم شفا
درآمده است، به کنون به رشته تحریر و نه در مقاالتی که تاکتب حقوقی نه در
تجمیع  دررفتگی استخوان، به نحوی که مباحث فقهی و حقوقیموضوع دیه صدمه 
بلکه موضوع دیه سایر صدمات استخوان نیز مورد  ،پرداخته نشده است ،شود
به صعوبت این  مسألها این رغبت و توجه نویسندگان قرار نگرفته است که چه بس
ات مربوط به قواعد فقهی نیز قواعد چندگانه مربوط به تألیف. در گرددوع برمیموض
که متوقع آن بود که این  مده است و حال آناها به رشته تحریر در نیاستخوان
به صورت خاص مورد توجه قرار  ـ اتتألیفگونه دست کم در این ـ موضوعات














فقهی جامع تمامی  صدمات استخوان در کتاب بحث دیه گرفت. با این حالمی
ات تألیفشده است و عالوه بر آن در برخی دیات مطرح  ابواب فقه در ذیل کتاب
است به موضوع دیه صدمات استخوان نیز  فقهی که در موضوع دیات نوشته شده
 اند ودیه صدمات را ذیل هر استخوان مطرح کرده فقهابرخی از  اشاره شده است.
اند. در خصوص موضوع برخی در ضمن یک قاعده به بیان دیه صدمات پرداخته
 هایاستخوان با بدن هایاستخوان دیه همسانی به حکم ایشان، از گروهی این نوشتار
 بسیاری و گرفته نظر در را خاصی دیه استخوان هر برای دیگر گروه و اندداده سر
 کهاینبا توجه به  .اندنموده بیان را هاگیدررفت دیه ایقاعده قالب در نیز هاآن از
دیه صدمات مربوط به سر و صورت به صورت مجزا در کتب فقهی با اسامی خاص 
های سایر اعضا بدن غیر از سر و صورت در دامنه شمول این مطرح شده، استخوان
 ؛.ق 1414، سالر .؛ق 1419 ،یدمف) از فقها متقدمین چندهر ،بررسی قرار خواهد گرفت
 11 ،ایدیه این صدمه را در قالب قاعده (.ق 1411، یسابن ادر؛ ق. 1411 ی،طوس
، نشان از عدم از ایشانعدم تبعیت سایر فقها  لکن ،انددرصد دیه عضو دانسته
مربوط  که به بیان دیه صدمات صحیح السند روایاتوجود  رد.مقبولیت این قول دا
از نکردن همراهیتوان دلیل یم رااخته به هر استخوان به صورت مجزی پرد
 مرحله اجرای احکام در محاکم قضایی از سوی دیگر در دانست. متقدمین دیدگاه
 پزشکی نظر اخذ به مکلف کیفری قضات دادرسی آیین قانون 1961 ماده مطابق
 بر وارد صدمات هاآن جمله از که بدن بر وارد جسمی صدمات خصوص در قانونی
 .باشندمی بوده، استخوان
 نوع تنها قانونی پزشکی معین، دیه دارای صدمات خصوص در است مسلم آنچه
 کند. رویهمی تعیین آن را دیه قانونی، مواد مطابق قاضی و مشخص را صدمه
 مشخص را صدمه تنها که است چنین صدمات گونهاین خصوص در قانونی پزشکی

























 قاضی به را دیه میزان تعیین «است مقدر دیه مشمول صدمات سایر» عبارت با و
 پزشکی نبوده معین دیه دارای که مطابق قانون صدماتی در اما ،کندمی واگذار
 به را ارش میزان مورد در خود کارشناسی نظر صدمه، تعیین بر عالوه قانونی
 کند.می اعالم قاضی
این در حالی است که در روایات معصومین صدمه دررفتگی طرح و دیدگاه 
ای فقهی بیان شده است. بر این اساس الزم است حکم هشرع مقدس در کتاب
شارع مقدس در این صدمه کشف و به بررسی انطباقی آن با رویه محاکم در صدور 
حکم به این صدمه از جمله بررسی قانون مجازات و رویه سازمان پزشکی قانونی 
 پرداخته شود.
آن را بر  نگاشته حاضر با تشخیص یکی از نیازها تالش نموده است راهکار
اساس دیدگاه شرع تبیین و زمینه تبدیل آن به قانون را فراهم نماید. در این 
سپس با بیان  ،نوشته ابتدا به بررسی واژگان مربوط به جابجایی استخوان پرداخته
پردازیم. در ادامه ها و بیان قول برتر میاقوال فقها به بررسی مستندات، ارزیابی آن
ر این خصوص بیان کرده و آن را مورد نقد قرار داده و دیدگاه قانونگذار را د
پیشنهاداتی را جهت اصالح قانون بیان خواهیم کرد و در پایان نیز با بررسی برخی 
 ها بیان خواهد شد.رفت از آنابهامات و مشکالت اجرایی، راه برون
 
 شناسیواژهالف ـ 
باشد. در متون روایی ها میاستخوان جابجایییکی از صدمات وارد بر استخوان 
استفاده شده است. « نقل عظم»و فقهی در بیان صدمه جابجایی استخوان، از واژه 
 پردازیم.شناسی لغوی نقل میاز این رو نخست به واژه














 .است دیگر جای به موضع یک از چیزی حرکت معنای در لغت به نقل
فراهیدی، ) «شی به موضعی ؛ بردنءُا لىُموضع:ُتحویلُشیالنَّْقلُ » :نویسدمی فراهیدی
ُا ِلىُموضعُمنُءالشیُتحویلُ :ُالنَّْقلُ »: است آورده زمینه این در منظور ابن( ق. 1411
از هر دو  (ق. 1414ابن منظور، )« از یک موضع به موضع دیگر ئبردن ش؛ موضع
 شود.گفتار به روشنی گوهر معنایی جابجایی و انتقال دانسته می
باشد. ن بحث، عظم است که به معنای استخوان میدومین واژه مطرح در ای
گیری استخوان و رویش گوشت قرآن در بیان مراحل خلقت انسان به مرحله شکل
ْضَغةََُُفَخَلْقَنا» :بر آن اشاره دارد  پاره گوشت آن سپس؛ لْحًماُالِْعَظامََُُفَكَسْونَاُِعَظًماُالْم 
 «میپوشاند گوشتى هاانبر استخو آن از و پس میکرد تبدیل به استخوان را
ُعلیهُیبنىُالذیُخلقهُعمودُهی»نویسد: زمخشری در تبیین عظام می (14)مؤمنون: 
 1936)زمخشری، .« اسکلت انسان که دیگر اجزاء بر آن بنا نهاده شده است؛ سائره
 (ش.
توان گفت ترکیب این دو با توجه به معنای هر یک از دو واژه نقل و عظم، می
چراکه در غیر این صورت، تبیین آن در کتب  ،طالح خاصی نیستواژه بیانگر اص
گرفتن نقل عظام به عنوان قسیم برای قرار کننده این گفتار،تأیید ،لغت الزم بود
کسر عظام در روایات است. بر این اساس با توجه به متون لغت و سیاق روایات 
تنها در  نقل عظام عبارت است از حرکت استخوان از جای خودش که این امر
 ها ممکن است.مفاصل یا قسمت انتهایی استخوان
حالتی »گونه معرفی شده است: نقل عظام یا جابجایی در اصطالح پزشکی این
است که سطوح مفصلی، تماس آناتومیکی طبیعی خود را با یکدیگر از دست 
 1931)نصیری زیبا، « شوند.ها از مفصل خارج میبه اصطالح، استخوان ،دهندمی
 .(ش

























توان گفت منظور از نقل عظام در متون روایی و فقهی همان صدمه بنابراین می
 باشد.در علم پزشکی می 2دررفتگی
های مختلفی بیان شده است. یک در فقه بحث جابجایی استخوان به صورت
بیان شده « فک»شدن عضو آمده که این موضوع با واژه با فلج جابجاییمرتبه 
جابجایی به همراه شکستگی بیان شده و در قسمت دیگر است. مرتبه دیگر بحث 
نن در قانون مجازات مصوب تنها موضوع جابجایی استخوان ذکر شده است. مق
خالف قانون مجازات قبل، برای تمام این موضوعات از واژه دررفتگی بر 1932
 استفاده کرده است.
گرفتن ر نظردمه جابجایی استخوان بدون داین نوشتار تنها به بررسی دیه ص
شدن، شکستگی یا سایر حاالت منتج یا جانبی دررفتگی مانند ازکارافتادگی، فلج
 پردازد.سایر صدمات و عوارض می
 
 های فقهینظریه ب ـ
توان به دو دسته، شامل های مطرح در حوزه دررفتگی استخوان را میدیدگاه
تقسیم نمود.  دیدگاه مشهور متقدمین از فقها و دیدگاه مبتنی بر اصل ظریف
ها به دیدگاه اخیر در دو قالب بیان شده و برخی به ذکر دیه دررفتگی استخوان
 اند.مند بیان کردهبه صورت قاعدهرا  تفکیک پرداخته و برخی آن
 دیدگاه متقدمین ـ1
ها را به تناسب دیه دررفتگی سر مشهور قدما از فقها دیه دررفتگی استخوان
ُالرا سُ» ند:امقرر داشته و بیان کرده ُعظام ُنقل ُفی ُما ُمثل ُالأ عضاء ُعظام ُنقل فی
دیه دررفتگی استخوان اعضای بدن همانند دیه دررفتگی سر، ؛ بحسابُدیةُالعضو














 «شود.البته با لحاظ نسبت مذکور در سر به عضو دربردارنده استخوان محاسبه می
 .(ق 1411 ادریس، ق.؛ ابن 1411 ق.؛ طوسی، 1414 ق.؛ سالر، 1419 مفید،)
دینار( دیه سر  111) %11دیه ناقله سر از نگاه فقها  کهاینبنابراین با توجه به 
تعیین  دیه قطع عضو دربردارنده استخوان %11باشد، دیه دررفتگی هر استخوان می
زیرا دیه  ،دینار خواهد بود 51گردد. به عنوان مثال دیه دررفتگی استخوان بازو می
 دینار دارد. 111 ،ست باشدقطع عضو دربردارنده آنکه د
 دیدگاه مبتنی بر اصل ظریف ـ2
اصل ظریف یا کتاب ظریف حدیثی مفصل و طوالنی است که به بیان صدمات 
بودن این پردازد که با توجه به طوالنیوارده بر بدن و جبران خسارت آن می
حدیث از ذکر کامل آن خودداری و در قسمت مستندات اقوال، فقرات مربوطه 
اند، خواهد شد. فقهایی که با توجه به این اصل به بیان دیه دررفتگی پرداختهذکر 
ای از فقها به بیان موردی دیه دررفتگی هر استخوان و دسته :اندخود دو دسته
اند. در اینجا به مند پرداختهبرخی به بیان دیه دررفتگی به صورت مطلق و قاعده
در قسمت مستندات به بیان فقرات  بررسی اعتبار اصل ظریف پرداخته و آنگاه
 پردازیم.مربوط می
 محضر ظریف (.ق 1411خویی، ) .بود امامیه مذهب به معتقد و ناصح پسر ظریف
 او حال شرح در نجاشی (.ق 1411خویی، ). است کرده درک را( ع) باقر محمد امام
 زا که است هاییکتاب دارای ظریف. بود صادق و ثقه حدیث بیان در: گویدمی
 حلی و نجاشی ظریف، توصیف در (.ق 1415نجاشی، ) .است دیات کتاب هاآن جمله
تا؛ .؛ طوسی، بیق 1415نجاشی، ). بود صادق حدیث بیان در و ثقه ظریف: گویندمی
.؛ ق 1415ق.؛ طوسی،  1415)کلینی،  اصل ظریف در جوامع روایی (ق. 1931حلی، 

























 ن اصل در جوامع روایی معتبرنقل ایمعتبر ذکر شده است.  ق.( 1413صدوق، 
 حکایت از صحت سند و امکان استناد و عمل به این اصل دارد.
بسیاری از فقها در اعتبار این اصل و امکان عمل بر اساس آن باید گفت که 
 1411 ق.؛ طوسی، 1414 ق.؛ سالر، 1413 لنکرانی، ق.؛ 1419 ق.؛ سبزوارى، 1419)مفید، 
 ق.؛ 1413 محقق حلی، ق.؛ 1415 نوری،محدث ق.؛  1416 ،کیدرى ق.؛ 1415زهره،  ق.؛ ابن
 ق.؛ 1411 اول، شهید ق.؛ 1419 حلی، عالمه ق.؛ 1413 کاشانى، ق.؛ 1421 قمى، مؤمن
اذعان به امکان استناد به آن  ق.( 1414 نجفی، ق.؛ 1422خوئی،  ق.؛ 1423 تبریزى،
از روات گوناگون اند. روایت ظریف در طرق مختلف و برای اثبات حکم شرعی کرده
نگارد: صحت این روایت و اعتبار آن می تأییدنقل شده است. مرحوم مجلسی در 
العملُعلىُماُفیُكتابُظریف،ُلصحتهُوُا نُحكمُبعضُالأ صحابُبالضعفُوُالجهالةُ»
به کتاب ظریف به دلیل صحیح بودنش عمل می شود اگر چه برخی از ؛ للجهالة
 )مجلسی «اند.بودن دادهعف آن و مجهولاصحاب به دلیل جهل خود، حکم به ض
 ق.( 1416 اول،
 
 ادله و مستندات ج ـ
 ـ ادله دیدگاه متقدمین1
اند. از فتوی ایشان قدما از فقها دلیل و مستندی برای حکم خود ارائه نداده
ها در غیر از سر و صورت را آید که ایشان حکم دیه دررفتگی استخوانمیچنین بر
اند. در حقیقیت نسبتی که در استخوان سر محاسبه کرده همانند دیه دررفتگی
تعیین دیه دررفتگی استخوان سر وجود دارد را در تعیین دیه دررفتگی سایر 
 اند.کار بردهه های بدن نیز باستخوان














 ـ ادله دیدگاه مبتنی بر اصل ظریف2
دیه  که (.ق 1419 ق.؛ سبزوارى، 1422 ق.؛ خویى، 1412)قمی، در مقابل، فقهایی 
قسمتی  اند استناد بهمند بیان کردهها را به صورت مطلق و قاعدهدررفتگی استخوان
ّنُدیةُكّلُعظمُكسرُ» دارد:اند که مقرر میاز روایت ظریف در این خصوص کرده فا 
همانا دیه هر استخوانی که بشکند معلوم  ؛...معلومُدیته،ُوُنقلُعظامهُنصفُدیةُكسره
 ق.( 1413حر عاملی، ) «وان نصف دیه شکستگی است.است و دیه دررفتگی استخ
های بدن مقرر داشته این روایت حکمی را به صورت مطلق برای تمامی استخوان
 است.
را نسبت به هر  دررفتگی صدمه دیه ظریف اصل به استناد با و اما فقهایی که
یین ها تعاستخوانی به صورت جداگانه و متمایز از دیه در رفتگی سایر استخوان
اند که در آن فقرات دیه هایی از روایت ظریف پرداختهبه فقراتی و قسمت ،اندکرده
 ها بیان شده است. این اعضا و فقرات به ترتیب ذیل است:دررفتگی استخوان
دینار به  41بشکند و بهبودی کامل یابد  که زمانی در ترقوه»ترقوه:  -1-2
 صدمه این دیه ،آید وارد دررفتگی مهصد در ترقوه عنوان دیه ثابت است... و اگر
 .(ق 1413 عاملی،) 9«باشد. می دینار 21 یعنی شکستن دیه نصف
 هاآن از یکی که زمانی قلب محاذی هایدنده»های محاذی قلب: دنده -2-2
 عاملی،) 4«. باشد...می دینار 1/5 آن دررفتگی دیه دینار... و 21 آن دیه بشکند
 .(ق 1413
 هر شکستن دیه بازوان، محاذی هایدنده»وازی بازو: های مدنده -3-2
 .(ق 1413 عاملی،) 1«. .باشد.می دینار 1 دررفتگی آن دیه دینار... و 11 دنده
. است.. دینار صد یعنى دست، دیه پنجمیک بشکند، اگر شانه دیه»شانه:  -4-2
 است؛ نارید پنج و هفتاد و صد اشهید شود، دررفتگی دچار شانه استخوان اگر

























 نارید 21 و هااستخوان ىیجابجا براى نارید 11 و شدنشکسته یهد آن نارید 111
 .(ق 1413 عاملی،) 6.« صدمه موضحه... براى
 آن دیه یابد عیب بدون و کامل بهبود و بشکند که زمانی بازو»: بازو -5-2
 دیه نصف بازو دررفتگی دیه و ...است دینار 111 یعنی دست دیه پنجمیک
 .(ق 1413 عاملی،) 5«. باشد...می دینار 11 یعنی گیشکست
 ،یابد عیب بدون بهبود و بشکند ساعد استخوان دو هر اگر»: ساعد -6-2
 و دارد دیه دینار یک سومیک و دینار سه و سی و سیصد یعنی ،نفس دیه سومیک
 111 یعنی ،دست دیه پنجمیک آن دیه ،بشکند ساعد استخوان دو از یکی اگر
 بوده شکستگی دیه پنجمیک همان که دینار یکصد دررفتگی دیه باشد...می دینار
 .(ق 1413 عاملی،) 3«. .باشد..می
 صد کی آن یهد ب،یعبى ابدی بهبود و بشکند گاه هر آرنج در»: آرنج -7-2
 اشهید ،گردد جابجا استخوان اگر است... و دست یهد پنجمکی نیا و است نارید
 استخوان شکستن براى:( آنکه حشیتوض) است، نارید جپن و هفتاد و صد کی
 استخوان به تا گوشت دنیبر براى و نارید 11 جابجاشدنش براى و نارید 111
 .(ق 1413 عاملی،) 3«. .نار..ید پنج و ستیب
 41 آن، کامل بهبودی و دست کف شکستن صورت در»: کف دست -8-2
 عاملی،) 11«. .است.. دینار نصف و دینار 21 دررفتگی دیه و است... ثابت دیه دینار
 .(ق 1413
 بهبودی با شکستن دیه»: شست دست کف انگشت به متصل بند -9-2
 ،شست انگشت دیه پنجمیک شست، انگشت استخوان کف به متصل بند کامل
 دینار شانزده آن دررفتگی دیه و باشد...می دینار سوم یک و دینار سه و سی یعنی
 .(ق 1413 عاملی،) 11«. ..باشد.می دینار دوسوم و














 شست انگشت ییباال بند دیه»: بند ناخنی انگشت شست دست -11-2
 دیه و است... دینار دوسوم و دینار 16 ،یابد کامل بهبودی و بشکند که زمانی
 .(ق 1413 عاملی،) 12«باشد. می دینار 1 آن دررفتگی
 از کدام هر شکستن دیه»: بند متصل به کف سایر انگشتان دست -11-2
 کف به متصل که( است شست انگشت از غیر منظور) دست انگشتان بندهای
 دینار سومیک و دینار 3 آن دررفتگی دیه و دینار... دوسوم و دینار 16 ،بوده دست
 .(ق 1413 عاملی،) 19«. باشد... می
 بندهای از کدام هر شکستگی دیه»بند وسطی سایر انگشتان دست:  -12-2
 دیه و دینار... سومیک و دینار 11 شست، انگشت از رغی دست انگشتان وسطی
 .(ق 1413 عاملی،) 14«. باشد...می دینار سومیک و دینار 1 هاآن دررفتگی
 بندهای از کدام هر شکستگی دیه»بند ناخنی سایر انگشتان دست:  -13-2
 دیه و دینار... چهارپنجم و دینار 1 شست، انگشت از غیر دست انگشتان ناخنی
 .(ق 1413 عاملی،) 11«. .باشد..می دینار سومیک و دینار 1 هاآن تگیدررف
باشد... می پا دیه پنجمیک کامل بهبودی با لگن شکستن دیه»: لگن -14-2
 .(ق 1413 عاملی،) 16.«. باشد..می دینار، 11 آن دررفتگی دیه و
 ،پا دیه پنجمیک یابد کامل بهبودی و بشکند که زمانی ران در»: ران -15-2
 نیابد کامل بهبودی شکستگی اگر و است ثابت دیه عنوان به دینار یکصد یعنی
 و است... نفس دیه سومیک همان که باشدمی دینار سومیک و دینار 999 آن دیه
 .(ق 1413 عاملی،) 15.«باشد... می دینار 11 یعنی شکستگی، دیه نصف دررفتگی دیه
 پنجمیک یابد کامل بهبودی و بشکند که زمانی کشکک در»کشکک:  -16-2
 13.« ...باشدمی دینار 11 آن دررفتگی است... و دیه ثابت دینار 111 یعنی ،پا دیه
 .(ق 1413 عاملی،)

























 پنجمیک یابد کامل بهبودی و بشکند که زمانی پا ساق در»: ساق پا -18-2
 ناردی 21 آن دررفتگی دیه است... و ثابت دیه عنوان به دینار 111 یعنی ،پا دیه
 .(ق 1413 عاملی،) 13«باشد.می
 ،پا دیه پنجمیک یابد کامل بهبودی که پا کف شکستگی در»: کف پا -18-2
 11 یعنی ،شکستن دیه نصف آن دررفتگی دیه است... و ثابت دینار 111 یعنی
 .(ق 1413 عاملی،) 21«. .باشد..می دینار
 پا شست بند شکستن دیه»: بند متصل به کف انگشت شست پا -19-2
دینار و  دوسوم و دینار 66 یعنی ،پا شست دیه پنجمیک است پا کف به متصل که
 .(ق 1413 عاملی،) 21«. باشد...دینار می دوسوم و دینار 26 آن دررفتگی دیه
 ناخن که پا شست ییباال بند دیه»: بند ناخنی انگشت شست پا -21-2
 یک و دینار 3 آن ررفتگید دیه دینار... و دوسوم و دینار 16 دارد قرار آن روی
 .(ق 1413 عاملی،) 22«. .باشد..می دینار، ششم
 به متصل بند شکستن دیه»: بند متصل به کف سایر انگشتان پا -21-2
 آن دررفتگی دیه ... ودینار دوسوم و دینار 16 شست، از غیر پا انگشتان در پا کف
 .(ق 5141 کلینی،) 29«. ...باشدمی دینار سومیک و دینار 3
 از غیر پا انگشتان از وسط بند در»: بند وسطی سایر انگشتان پا -22-2
 و دینار 1 آن دررفتگی دیه ... ودینار دوسوم و دینار 11 بشکند که زمانی شست
 .(ق 5141 کلینی،) 24«. ...باشددینار می دوسوم
 از غیر دست انگشتان ناخنی بند»: بند ناخنی سایر انگشتان پا -23-2
 آن دررفتگی دیه دینار... و چهارپنجم و دینار 1 آن شکستن دیه شست، انگشت
 .(ق 5141 کلینی،) 21«. .باشد..دینار می پنجمیک و دودینار
 














 ارزیابی دیدگاه فقها د ـ
اند. با تتبع در متون بیان شد که قدما مستندی برای قول خود ارائه نداده
و است که با بررسی و روایی، مدرکی بر این قول یافت نشد. شاید از همین ر
خرین و معاصرین که قائل به این أرسیم که فقیهی از متاین نتیجه میه تحقیق ب
شود. بنابراین با وجود روایت معتبر در تعیین دیه این صدمه، یافت نمی ،قول باشد
های بدن را معتبر توان تسری حکم دررفتگی استخوان سر به سایر استخواننمی
 دانست.
از فقها که با توجه به اصل ظریف به بیان دیه دررفتگی پرداخته  نظر آن دسته
توان همسو با دسته دیگر از فقها که دیه دررفتگی را در ضمن یک بودند را می
کننده دیه چراکه با تطبیق روایت بیان ،قاعده با مستند روایی بیان کرده دانست
دررفتگی اکثر  یابیم که دیهمیبا اصل ظریف در دررفتگی به صورت قاعده
های مذکور در اصل ظریف، مطابق با قاعده مذکور در روایت بوده و استخوان
ها که مطابقت با قاعده نداشته را باید تخصیصی بر آن دانست و از برخی استخوان
 قاعده و قبح آن نیز مصون هستیم. تخصیص اکثری
ها، استخوان با بررسی فقرات مذکور از اصل ظریف در مورد دیه صدمه دررفتگی
های خوریم. دسته اول که بیش از نیمی از استخوانمیبه دو دسته استخوان بر
ها که دیه دررفتگی آن هایی استشود، استخواناصل ظریف را شامل میمذکور در 
 ستون پشت یاها عبارتند از: نصف دیه شکستگی تعیین شده است. این استخوان
 کف به متصل قلب، شانه، بازو، آرنج، بند های غیر محاذیفقرات، ترقوه، دنده
انگشتان دست، باسن، ران، کشکک  سایر کف به متصل شست دست، بند انگشت
 پا. شست ناخنی زانو، کف پا و بند

























یابیم که این اصل در تعیین دیه دررفتگی برخی با بررسی اصل ظریف درمی
انجام نیز شکستگی  را با دیه ها عالوه بر تعیین مقدار، نسبت سنجی آناستخوان




 ـ ران پا
 ـ کف پا
بر های بدن را درای را دارد که اکثر استخوانگویا روایت نیز قصد بیان قاعده
 گیرد.می
اعده فوق مطابقت ندارند. این ی است که با قهایدسته دوم شامل استخوان
 انگشت ناخنی های محاذی قلب، ساعد، کف دست، بندها عبارتند از: دندهاستخوان
 انگشتان، ساق پا، بند سایر ناخنی انگشتان بند سایر وسطی شست دست، بند
 سایر وسطی انگشتان پا، بند سایر پا کف به متصل پا، بند شست کف به متصل
انگشتان پا. الزم به ذکر است تقریباً در نیمی از  سایر نیناخ انگشتان پا و بند
توان گرفتن اختالف تا یک دینار، میهای دسته دوم، در صورت نادیدهاستخوان
ها را نیز مشمول قاعده دانست به عنوان مثال دیه شکستگی کف دست چهل آن
در مورد  باشد و همینطور استدینار بوده و دیه دررفتگی بیست و نیم دینار می
 متصل انگشتان پا، بند سایر وسطی انگشتان پا، بند سایر ناخنی های بنداستخوان
 انگشتان. سایر وسطی انگشتان پا و بند سایر پا کف به
روایت پس از بیان قاعده کلی، در بیان دامنه شمول این  کهاینمطلب دیگر 
اُ» قاعده مقرر می دارد: وارتُالثّیابُمنُذلكُغیرُنقلُعظامهُنصفُدیةُكسرهُ...ُِممَّ














البته در  ،دیه دررفتگی استخوان نصف دیه شکستن است ؛قصبتیُالّساعدَُوُاْلأ صابع
 «انگشتان. پوشاند به استثنای استخوان ساعد وها را میهایی که لباس آناستخوان
 ق.( 1413 ق.؛ صدوق، 1415 )کلینى،
ساعد و  یدن به استثناهای ببنابراین دامنه شمول این قاعده تمامی استخوان
یابیم مواردی که با قاعده مطابقت میباشد. با بررسی حدیث ظریف درمی انگشتان
باشد. تنها استخوان دنده در میهای انگشتان و ساعد همان استخوان ،نداشته
لکن با قاعده مطابقت نداشته و در متن روایت استثنا  ،دامنه شمول قاعده بوده
را  آمده از متون روایی و فقهیدسته قاعده ب ینها استثنانشده است. بنابراین ت
 توان استخوان دنده دانست.می
در قاعده بوده  ها مطابق استثنا مذکوردیه صدمه دررفتگی آنهایی که استخوان
 انگشت ناخنی عبارتند از: ساعد، کف دست، بند ،باشندو منطبق با قاعده نمی
 انگشتان، ساق پا، بند سایر ناخنی ندانگشتان ب سایر وسطی شست دست، بند
 سایر وسطی انگشتان پا، بند سایر پا کف به متصل پا، بند شست کف به متصل
 انگشتان پا. سایر ناخنی انگشتان پا و بند
 
 قانون هـ ـ دیدگاه
 ـ بررسی مواد قانونی1
به بیان دیه  1932قانون مجازات اسالمی مصوب  151قانونگذار در ماده 
 از استخوان دررفتگی»دارد: ها پرداخته است. این ماده مقرر میستخواندررفتگی ا
 موجب نگردد، عضو کامل کارافتادگی از یا شلل موجب که صورتی در مفصل،
 بدون درمان صورت در و عضو همان دیه دوسوم موجب صورت این غیر در و ارش
 «.باشدمی عضو آن دیه دوسوم از چهارپنجم موجب عیب

























از ابداعات قانونگذار نبوده و مقنن  1932ررفتگی در قانون مصوب بیان دیه د
، حکم مذکور در 1961مبحث دیات مصوب ، قانون مجازات اسالمی 112در ماده 
که آن  یکردن استخوان از عضو به طوردر جدا» ماده فوق را چنین مقرر داشت:
ه ین شود، دب درمایه همان عضو است و اگر بدون عیثلث دفائده گردد دویعضو ب
قانون  449عین این عبارت در ماده .« باشدیکردن میه اصل جداپنجم دچهار آن
و  1961های نیز آمده بود. در قانون مجازات سال 1951مجازات اسالمی مصوب 
بیان شده و این صدمه در قانون مجازات « کردنجدا»، صدمه با عنوان 1951
کردن غییر تعبیر جدان شده است. تبیا« دررفتگی»با عنوان  1932اسالمی مصوب 
 ت این دو واژه از نظر مقنن دارد.به دررفتگی، حکایت از عدم تفاو
صدمه  های گذشته در تعیین ارش برایبا قانون سال 1932تفاوت قانون مصوب 
باشد. مطلبی که در قوانین دررفتگی در حالت عدم شلل یا از کارافتادگی عضو می
هرچند امکان برداشت آن با توجه به عدم  ،ه بودگذشته به صراحت بیان نشد
تعیین دیه برای این حالت و حکم به ارش در موارد عدم تعیین دیه وجود داشت. 
بوده و مطابق قانون  ،این حالت بیانگر دیه دررفتگی که موضوع این مقاله است
 شود که حکایت از عدم تعیین دیه برای این صدمهبرای این حالت ارش تعیین می
 و روایی از نظر مقنن دارد. در متون فقهی
از سوی دیگر سازمان پزشکی قانونی در استعالم مراجع قضائی مطابق جدول 
 کند:زیر در مفاصل اندام فوقانی اقدام به صدور گواهی می
 ارش دیه نوع ضایعه
 %9 - دررفتگی مفصل استرنوکالویکولرنیم
 %4 - دررفتگی مفصل استرنوکالویکولر
 %5 - کولر که منجر به تکرار و عود شودفتگی استرنوکالویدرر














دررفتگی مفصل استرنوکالویکولر با زمینه دررفتگی 
 مکرر قبلی
- 9% 
 %4 - دررفتگی آکرومیوکالویکولر
)گلنوهمورال( قدامی یا خلفی یا  دررفتگی مفصل شانه
 تحتانی
- 4% 
 %3 - دررفتگی مفصل شانه که منجر به تکرار و عود شود
 %9 - دررفتگی مفصل شانه با زمینه دررفتگی مکرر قبلی
 %4 - دررفتگی آرنج
 %4 - دررفتگی مفصل مچ در ناحیه رادیوس و اولنار
 %2 - )کف دستی( دررفتگی لونیت
 %5 - نکروز استخوان + دررفتگی لونیت
 %1 - دررفتگی انگشتان دست
 
دول زیر اقدام به صدور در اندام تحتانی سازمان پزشکی قانونی مطابق ج
 کند.گواهی در صدمه دررفتگی استخوان می
 ارش دیه نوع ضایعه
 %11 - )قدامی یا خلفی( دررفتگی مفصل رانی لگنی
دررفتگی مفصل رانی لگنی مرکزی همراه با شکستگی 
 استابولوم
- 13% 
نظرگرفتن آسیب عناصر  )بدون در دررفتگی زانو
 دارنده(نگه
- 4% 
 %2 - شککدررفتگی ک

























 %4 - دررفتگی مچ پا
 %2 - های کف پاییدررفتگی در استخوان
 %1 - دررفتگی در انگشتان پا
 
 فصل در را هااستخوان رفتگی در حکم ،1932 اسالمی مجازات قانون که آنجا از
 مقنن که رسدمی نظر به چنین است، کرده بیان اعضا دیه عمومی قواعد به مربوط
کند که  پیروی فقهایی نظر از که است داشته نظر در 151 ماده تقریر و تنظیم در
 مواد به عنایت با لیکن اند،دیه در رفتگی را به صورت یک قاعده کلی بیان کرده
 همچنین و است شده پرداخته هادنده استخوان دررفتگی دیه به آن در که 614
 که گفت نتوامی است، شده ترقوه رفتگی در دیه بیان متعرض که 615 ماده
 را خاصی دیدگاه ترتیب این به و است در نیل به این هدف موفق نبوده قانونگذار
 است. نبوده سابقه به مسبوق که برگزیده
 کهاینرویه پزشکی قانونی به عنوان متخصص تعیین صدمه و ارش، با توجه به 
قانون مجازات اسالمی در صدمه دررفتگی بدون شلل حکم به  151مطابق ماده 
هرچند جدول فوق بر اساس قانون مجازات اسالمی  ،باشدرش شده صحیح میا
لکن بیان خواهد شد که دیدگاه مقنن در قانون  ،تهیه شده است 1951مصوب 
در مورد این صدمه، تفاوتی جز در نحوه بیان  1932مجازات اسالمی مصوب 
 ندارد.
 ـ ارزیابی قانون2
داشتن دیه مقدر در صدمه دررفتگی استخوان، مفاد با وجود اثبات و قطعیت
زیرا ماده  ،ای که حاصل شد در قانون مجازات بیان نشده استآن مطابق با نتیجه
 :از است عبارت که پرداخته حکم به بیان سه 151














 عضو کامل کارافتادگی از یا شلل موجب که مفصل از استخوان دررفتگی ـ
 .شودمی عضو همان دیه ومدوس به حکم مورد این در که گردد
 1932افتادگی کامل که در قانون مجازات اسالمی مصوب عنوان شلل یا از کار
و  1961های شدن عضو که در قوانین مجازات سالفایدهمقرر شده و عنوان بی
هایی مترادف بوده که در فقه از آن با عنوان شلل یاد عبارت ،مقرر شده بود 1951
که در  1932قانون مجازات اسالمی مصوب  151ر ماده شود و حکم مذکور دمی
نسبت به موردی که دررفتگی  ،نیز آمده بود 1951قانون مجازات اسالمی سال 
مورد قبول قریب به اتفاق فقها بوده و برخی ادعای اجماع  ،موجب شلل شده باشد
رفتگی معین شده برای دردارند. در حقیقت دیه دوسومی که در اینجا به ظاهر 
سوم شدن نیز به تصریح فقها دوشدن است و دیه فلجاست، در حقیقت دیه فلج
ق.؛  1415 آبی، ق.؛ 14111 ق.؛ طبرسی، 1419 ق.؛ حلبی، 1415 )طوسی،دیه عضو است. 
 ق.؛ عالمه 1291 حائرى، ق.؛ 1414 ،ق.؛ سیورى 14111 اول، ق.؛ شهید 1413محقق حلی، 
ق.؛  1419 ثانى، تا؛ شهیدبی خمینی، ق.؛ 1414 نجفى، تا؛بی ،کاشانى ق.؛ 1421 حلی،
 ق.( 1419 سبزوارى، ق.؛ 1423 تبریزى،
 عضو کامل کارافتادگی از یا شلل موجب که مفصل از استخوان دررفتگی ـ
 دوسوم از چهارپنجم عیب درمان شود که در این مورد حکم به بدون لکن ،گردد
 شود.می عضو آن دیه
متون روایی، مستندی برای آن یافت نشد و از  در مورد بند ب پس از بررسی
شدن یا از کارافتادگی عضو در دو حالت آنجا که مالک در این بند و بند قبل شل
باشد از ورود به آن عدم بهبودی و بهبودی بوده و مربوط به موضوع این مقاله نمی
 شود.خودداری می
 عضو کامل ادگیکارافت از یا شلل موجب که مفصل از استخوان دررفتگی ـ
ارش شده است. بیان شد که این بند موضوع این  نگردد که در این مورد حکم به

























دیه  %11گانه فقها در ذکر صدمه جابجایی که عبارت از نوشتار بوده و اقوال سه
مند دیه صدمه عضو، بیان جداگانه دیه صدمه مربوط به هر استخوان و بیان قاعده
 است.دررفتگی مربوط به این بند 
 هیچ یک به ملتزم ،است شده ارش به قایل که 151بنابراین قانونگذار در ماده 
در دو استخوان دنده و  615و  614از طرفی مقنن در مواد  .است نشده اقوال از
ترقوه مطابق اصل ظریف حکم داده که نشان از توجه مقنن به این اصل و عدم 
گویا مقنن محتوی اصل ظریف را  التزام به درج تمام محتوی آن در قانون است.
در مورد صدمه دررفتگی، تنها در مورد دو استخوان دنده و ترقوه قبول کرده و در 
ها با توجه به تعیین دیه مقدر در اصل ظریف، حکم به ارش مورد سایر استخوان
 داده است.
 ترای پاییندر مرحله صدمات گفته شده است که صدمه دررفتگیبندی در دسته
ای که الزمه این امر تعیین دیه ش( 1934)شاکر، صدمه شکستگی قرار دارد از 
آمده  باشد، در حالی که مطابق آنچه در مادهتر از شکستگی برای دررفتگی میپایین
بیشتر از دیه  ،در برخی موارد، دیه دررفتگی که بدون عیب بهبود یابد ،است
یکصد دینار تعیین شده  به عنوان مثال دیه شکستگی بازو ،شودشکستگی می
شود و سوم دینار تعیین میاست و دیه شلل آن سیصد و سی و سه دینار و یک
دیه دررفتگی با بهبود کامل چهارپنجم دیه  151مطابق قاعده مذکور در ماده 
یعنی دیه  ،آیددست میه دینار و دوسوم دینار ب 266باشد که مبلغ شلل می
البته بیان شد که تنها  ،شوددیه شکستگی می دررفتگی بیش از دو و نیم برابر
شده در ماده، ناظر به حالت دررفتگی در معنای عرفی بوده و حالت ارش تعیین
سایر مفاد مذکور در ماده، ناظر به حالت شلل یا از کارافتادگی عضو در حالت 
توان خاص دررفتگی که ایجاد این حالت را نمی باشدبهبودی و عدم بهبودی می














شود که حالت شلل تنها در صورت دررفتگی ست. از عبارت مقنن برداشت میدان
اما مطابق متون فقهی و روایی شلل یا از کارافتادگی در  ،ممکن است ایجاد شود
گونه که باشد. همانمی 151شده در ماده هر صورت، موجب حکم به دیه تعیین
قانون مجازات  669 و 645 ،644 ،613 ،612 ،131 ،164این حکم در مواد 
 اسالمی بیان شده است.
 ،شود مقنن نسبت به درج قاعده دررفتگی و بیان استثنائات آنپیشنهاد می
شده  ها دیه تعیینهایی که در متون روایی برای صدمه دررفتگی آنیعنی استخوان
در اصالحات آتی قانون مجازات اقدام کند.  ،باشدو مطابق با قاعده دررفتگی نمی
حاضر از استثنائات قاعده دررفتگی، تنها دیه دررفتگی دنده مطابق با در حال 
 اصل ظریف در قانون درج شده است.
 
 مشکالت اجرایی و ـ
بر فرض قبول این قاعده آیا مفاد آن در مفاصل نزدیک به هم مانند بندهای  ـ
که چند استخوان  های کف دست صادق است؟ در صورتییک انگشت یا استخوان
یک از  آیا می بایست برای هر ،ر کف دست دچار صدمه دررفتگی شودموجود د
 این صدمات دیه جداگانه تعیین شود؟
 15425و  19326مقنن در مواد مختلفی از قانون مجازات اسالمی از جمله مواد 
بایست برای ق.م.ا؛ اصل عدم تداخل جنایات را پذیرفته است. بنابراین می 14123و 
 :کهاینگانه تعیین نمود. عالوه بر یک از صدمات دیه جدا هر
عرف دررفتگی تمام بندهای یک انگشت با حالتی که تنها یک بند انگشت  ـ
بایست با بیند. بنابراین در هر حالت میدچار دررفتگی شده باشد را یکسان نمی
توجه به تعداد صدمات وارده نسبت به تعیین میزان جبران خسارت اقدام شود. 

























ها را بیان روایت، میزان دیه در دررفتگی هر یک از استخوانمتن  کهاینعالوه بر 
بایست از یکدیگر، می سؤالهای مذکور در بودن استخوانکند و با توجه به جدامی
 ام دیه جداگانه درنظر گرفته شود.برای هرکد
 شود،دررفتگی در قسمت انتهای هر استخوان و به عبارتی مفصل ایجاد می ـ
حتی در مواردی که چندین استخوان جداگانه کوچک که در یک لذا این صدمه 
برای هر کدام دیه  بایستمانند کف دست نیز صادق است و می ،مکان تجمیع شده
بودن این صدمه به ایجاد آن در قسمت مشخصجداگانه در نظر گرفته شود. 
مفصل، امکان اشتباه و اختالف در تشخیص این نوع صدمه با صدمات دیگر را 
بوده  های نزدیک به هم با آن مواجهدهد. مطلبی که در صدمه شکستگیاهش میک
اما ذکر این نکته الزم است  ،و اختالف در شکستگی یا کوبیدگی آن وجود داشت
به عنوان مثال عالوه  ،اگر چندین صدمه در قسمت مفصل استخوان واقع شودکه 
توجه  با ،باشد شدهیز صدمه شکستگی و موضحه ن دچاربر صدمه دررفتگی، مفصل 
 هر یک از صدمات ثابت خواهد بود. به اصل عدم تداخل دیات، دیه
عنوان  ها در عرف بههایی که مجموع آناستخوان دیه دررفتگی نحوه محاسبه ـ
شود چگونه است؟ به عنوان مثال در صورت دررفتگی هر می یک عضو محسوب
اما عرف یک بند را  ،ستقل استکه هر بند دارای دیه م سه بند از انگشت اشاره
شده برای محاسبه دیه صدمات استخوان آورد، نسبت تعیینعضو به حساب نمی
شود؟ بر اساس دیه مقدر بند انگشت یا تمام انگشت و یا تمام دست محاسبه می
 خواهد بود.« عضو»منوط به بررسی واژه  سؤالپاسخ این 
این بررسی  ،وبیدگی پرداختیمدر نوشتاری جداگانه گه به بررسی دیه صدمه ک
 دیات، باب روایات در نظر دقت و ملأت صورت گرفته و به این نتیجه رسیدیم که با
مانند قواعد مربوط به صدمات  قواعدی کردنپیاده در که رسدمی نظر به چنین














 نداشته موضوعیت شارع نظر در وجه هیچ به عضو اطالق عدم یا اطالق استخوان،
 در قاعده پذیرش بر بنا لذا ش( 1931، همکاران)بای و ، است نبوده شارع نظر مورد و
 مقدر دیه دارای که بدن از قسمت هر به نسبت را آن مفاد توانمی صدمه دررفتگی
 نمود. اعمال است،
ضو عدر پاسخ به پرسش قبل باید گفت: عضو داشتن موضوعیتحال بر فرض 
اصطالح  و در تا()عبدالرحمان، بی ستکردن آمده اکردن و جدادر لغت به معنای قطع
یا هر استخوانی از بدن که  ق.( 1414)واسطی،  گوشتی که پوشاننده استخوان بوده
 تا(؛ عبدالرحمان، بی.ق 1411تا؛ فراهیدی، )فیومی، بی شده را گویند.با گوشت پوشیده
 ،ه شدهدیگر تمییز داد یفقها این واژه را بر هر جزئی از بدن انسان که از اجزا
های اما از منظر پزشکی، عضو عبارت از قسمت تا()عبدالرحمان، بی کنند.اطالق می
البته  ش.( 1931)شیبانی،  باشد.ها و نسوج میمختلف بدن اعم از دست و پا یا رگ
شود تا با پیشرفت علم و اکتشافات جدید، پیوسته اعضا و اجزای بدن افزون می
از  یفیدر فقه تعر ش.( 1951)پورفرهاد،  شود.ده میآنجا که هر سلول بدن عضو شمر
فقه  یفبه تعر یااشاره یفقه یهانامهاز فرهنگ یتنها در برخ یافت نشد وعضو 
، همکاران)بای و  .یستعضو ن یلغو یاز معنا یشب یزیمزبور چ یفشده که تعار
 (ش. 1931
بدن  یاجزا توان با توجه به تعاریف فوق، اطالق عضو را به تمامهرچند می
های بدن جاری ه و قاعده دیه دررفتگی را نسبت به تمام استخواندانست صحیح
این بیان ه ب ،تغییر داد« دارابودن دیه مقدر»لکن مناسب است مالک را به  ،کنیم
های مذکور نسبت ،که اگر در شرع مقدس برای هر قسمت از بدن دیه مقدر باشد
یه دررفتگی بر اساس همان دیه تعیین در تعیین دیه شکستگی و به تبع آن د
 اختالفات موجود در خواهد شد. این تغییر مالک ما را از مشکالت احتمالی از

























به تبع  ق.م.ا. 163ماده رهاند. به عنوان مثال تعریف و دامنه شمول واژه عضو می
شکستن  یهد: »... داردیاستخوان مقرر م یشکستگ یهمشهور فقها در د نظر
چهارپنجم  ،درمان شود یبآن عضو و اگر بدون ع یهپنجم دیکعضو استخوان هر 
و  شکستهانگشت  از یکبند  یک استخوان حال اگر« شکستن آن است. یهد
تصور  163توان در تعیین میزان دیه بر اساس ماده سه احتمال میدرمان نشود، 
ز دیه پنجم اکه عضو را بر بند انگشت صادق بدانیم میزان یک در صورتی ،نمود
شود و اگر اطالق عضو را بر تمام انگشت مقدر برای بند انگشت محاسبه می
این میزان از دیه تمام انگشت محاسبه خواهد شد و اگر واژه عضو  ،صحیح بدانیم
میزان مذکور در تعیین دیه شکستگی  ،ریمبکار به را بر مچ دست تا انگشتان آن ب
رخی موارد دیه یک صدمه مانند بایست از دیه دست محاسبه شود که در بمی
 .شکستگی بیش از دیه قطع آن خواهد بود















 دررفتگی استخوان از مستندات محکم روایی و فقهی صدمه قاعده دیه ـ1
 برخوردار است.
نسبت به موردی قانون مجازات اسالمی دیه صدمه دررفتگی استخوان را  ـ2
مطابق متون به دنبال نداشته باشد، رفتگی عارضی مانند شل و شکستگی را که در
 تدوین نکرده است.روایی و فقهی 
قاعده دیه دررفتگی استخوان  توان مستندرا می اکثر فقرات روایت ظریف ـ9
 .شویمتخصیص اکثر بدون آنکه دچار محذوریت  ،در نظر گرفت
تقریر قانون مجازات اسالمی بر اساس موازین لزوم با توجه به  شایسته است ـ4
ای ایجاد در حالتی که عارضه ـ ای به بیان دیه دررفتگی استخوانماده ،رعیش
 شود. به صورت شفاف بیانو استثنائات آن نیز  اختصاص یافته ـ نشده است


























                                                            
 هانوشتپی
 صدمات ضرب، عالئم و آثار جراحات، معاینه برای بازپرس: »کیفری دادرسی آیین قانون 196 ماده .1
 حسب یا أخذ را قانونی پزشک نظر پزشکی، هایآزمایش و معاینات سایر و روانی هایآسیب ی،جسم
 نباشد، قانونی پزشک جایی در یا و یابد حضور نتواند قانونی پزشک اگر. کندمی دعوت وی از مورد،
 «.شودمی دعوت معتمد متخصص پزشک
2. Dislocation 
فا نُنقلُمنهاُالعظامُفدیتهاُنصفُُ...غیرُعثمُوُلأُعیبُا ربعونُدیناراًُوُفیُالترقوةُا ذاُانكسرتُفجبرتُعلىُ. 9
 .دیةُكسرهاُعشرونُدیناراًُ
ُنقلُدیةُوُ...ناراًُدیُعشرونُوُخمسةُفدیتهُضلعُمنهاُكسرُا ذاُالأ ضلاعُمنُالقلبُخالطُفیماُالأ ضلاعُوُفی .4
 .نصفُوُدنانیرُسبعةُعظامها
 .دنانیرُخمسةُعظامهُنقلُدیةُوُ...كسرُا ذاُدنانیرُعشرةُضلعُكلُُّدیةُالعضدینُیلیُمّماُالأ ضلاعُفی .1







 .دیناراًُُخمسونُالعظامُلنقلُوُ...دینارُمائةُفدیتهُعیبُلأُوُعثمُغیرُعلىُفجبرُكسرُا ذاُالمرفقُفی .3
ُعشرونُعظامهاُنقلُدیةُوُ...دیناراًُُا ربعونُفدیتهاُعیبُلأُوُعثمُغیرُعلىُفجبرتُكسرتُا ذاُالكفُُّفی .11
 .دینارُنصفُوُدیناراًُ
بهامُقصبةُدیة .11 بهامُدیةُخمسُعثمُغیرُعلىُتجبرُالكفُُّفیُالتیُالأ  ُا ذاُدینارُثلثُوُدیناراًُُثلاثونُوُثلاثةُالأ 
 .ثبتُوُجبرهاُاستوى
بهامُا علىُمنُالثانیُالمفصلُدیةُو .12 ِبرُك ِسرُا نُالأ  ُوُ...دینارُثلثاُوُدیناراًُُرعشُستّةُعیبُلأُوُعثمُغیرُعلىُفج 
 .ردنانیُخمسُعظامهاُنقلُدیة
ُعظامهاُنقلُفیُوُ...دینارُثلثاُوُدیناراًُُعشرُستّةُالكفُُّتلیُالتیُالأ ربعُالأ صابعُمنُمفصلُكلُُّكسرُدیةُو .19
 .دینارُثلثُوُدنانیرُثمانیة














                                                                                                                                           
ُخمسةُعظامهُنقلُفیُوُ...دینارُثثلُوُدیناراًُُعشرُا حدُكسرهُفیُ...الأ ربعُالأ صابعُمنُالأ وسطُالمفصلُدیة .14
 .دینارُثلثُوُدنانیر
ُخمسةُعظامهُنقلُفیُوُ...دینارُا خماسُا ربعةُوُدنانیرُخمسةُالأ ربعُالأ صابعُمنُالأ علىُالمفصلُكسرهُفیُو .11
 .ثلثُوُدنانیر











ْبَهامَُُِقَصَبةَُُِكْسرُُِِدیةُ  .21 سُ ُالَْقَدمََُُتِلیُالَِّتیُاْلأ ِ م  ْبَهامُُِِدیةُُِخ  ُِعَظاِمَهاُنَْقلُُِِفیُوَُُِدیَنارُ ُث ل َثاُوَُُِدیَناراًُُِستُّونَُُوَُُِستَّةُ ُاْلأ ِ
 .ِدیَنارُ ُث ل َثاُوَُُِدیَناراًُُِعْشر ونَُُوَُُِستَّةُ 
بهامُمنُالأ علىُالمفصلُدیة .22 ُفیُوُ...دینارُثلثاُوُدیناراًُُعشرُستّةُالظفرُفیهُلذیاُالثانیُهوُوُ(القدمُفی)ُالأ 
 .ثلثُوُدنانیرُثمانیةُعظامهُنقل
ُك لُُِِّعَظامُُِنَْقلُُِِدیةُ ُوَُُ...ِدیَنارُ ُث ل ثُ ُوَُُِدیَناراًَُُعَشرَُُِستَّةَُُالَْقَدمََُُتِلیُالَِّتیُاْلأَْرَبعُُِاْلأََصابِعُُِِمنََُُمْفِصلُ ُك لَُُِّكْسرُُِِدیةُ  .29
نَُّمَُُِقَصَبةُ   .ِدیَنارُ ُث ل ثُ ُوََُُدَنانِیرََُُثَمانِیةُ ُْنه 
َُخْمَسةُ ُِعَظاِمهُُِنَْقلُُِِدیةُ ُوَُُ...ِدیَنارُ ُث ل َثاُوَُُِدیَناراًَُُعَشرَُُاََحدََُُكْسِرهُُِِدیةُ ُ...اْلأَْرَبعُُِاْلأََصابِعُُِِمنَُُاْلأَْوَسطُُِالَْمْفِصلُُِِفیُوَُ .24
 .ِدیَنارُ ُث ل َثاُوََُُدنَانِیرَُ
رُ ُِفیَهاُالَِّتیُاْلأَْرَبعُُِاْلأََصابِعُُِِمنَُُاْلأَْعَلىُالَْمْفِصلُُِِفیُوَُ .21 ُِدیةُ ُوَُُ...اَْخَماسُُِاَْرَبَعةُ ُوََُُدنَانِیرََُُخْمَسةُ َُكْسِرهُُِِدیةُ ُ...الظُّف 
سُ ُوَُُِدیَناَرانُُِِعَظاِمهُُِنَْقلُِ م   .ِدیَنارُ ُخ 
 ینکه در ا یمگر موارد ،ها استخل آنو عدم تدا یاتاصل بر تعدد د یات،در تعدد جنا :193ماده . 26
 قانون خالف آن مقرر شده است.

























                                                                                                                                           
ترک  یابشکند  یزمفصل، استخوان ن یچند ضربه، عالوه بر دررفتگ یا یکگاه بر اثر  هر :154ماده  .25
هم استخوان  ی،اارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه یا یهد یک شود و هریمحسوب م یتبخورد، دو جنا
 است. یجار محک ینا یزشود ن یجادجائفه در بدن ا یانافذه و  یامانند موضحه  یم جراحتبشکند و ه
 ،یدبدن به وجود آ یمتعدد در اعضا یهایبآس یگر،هر رفتار د یاضربه  یکهرگاه در اثر  :141ماده  .23
از نوع  یرغ یبینوع هر آس یول ،عضو بوده یکهمه در  یامختلف باشد  یها در اعضااز آن یک چنانچه هر






ش.(. بررسی دیه کوبیدگی استخوان در مقارنه فقه و قانون.  1931بای، حسینعلی. شاکر، محمدحسین. )
 ر دست چاپ.د. مجله فقه و حقوق اسالمی
. مترجم فریب نصیری زیبا، تهران: نشر ارتوپدی/ پرستاری داخلی و جراحیش.(.  1931برونر، سودارث. )
 .193نگر ـ سالمی، یک جلدی، چاپ اول، ص جامعه
. سال هشتم، شماره بیست و فصلنامه فقه پزشکی. کالبدشناسی انسانیش(.  1951پورفرهاد، مسعود. )
 .141ششم و بیست و هفتم، ص 
. تهران: موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ـ مقدمةُالأ دبش(.  1936، محمود بن عمر. )زمخشری
 .651ص چاپ اول، ، یک جلدی، تهران
 .11. قم: دانشگاه قم، ص بررسی دیه صدمات مربوط به استخوانش(.  1934شاکر، محمدحسین. )




ُللطباعةُوُ: بیروت .العرب لسان(. ق. 1414) مکرم. بن محمد الدینجمال ابوالفضل منظور، ابن دارالفكر
 .654جلدی، جلد یازدهم، چاپ سوم، ص  پانزده ،النشرُوُالتوزیعُـُدارُصادر














                                                                                                                                           
 مؤسسه: قم .الفقیهُیحضرهُلأُمنُشرحُفیُالمتقینُروضة. ق.( 1416)اول(.  سىمحمدتقى )مجل اصفهانى،
 .243 ص دوم،چاپ  ،دهم جلد جلدی، سیزده کوشانبور، اسالمى فرهنگى
 26 .الرسولُا لُا خبارُشرحُفیُالعقولُمرا ة. ق.( 1414) دوم(. محمدتقى )مجلسى بن محمدباقر اصفهانى،
 .113یست و شش جلد، جلد بیست و چهارم، چاپ دوم، ص اإلسالمیه، ب دارالکتب: تهران جلد،
. قم: کنگره جهانى هزاره المقنعةق.(.  1419) .)شیخ مفید( بغدادى، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى
 .563شیخ مفید، یک جلدی، چاپ اول، ص 
اللهُلشهیدةُسلامدارالصدیقةُا. قم: تنقیح مبانی األحکام ـ کتاب الدیاتق.(.  1423) تبریزى، جواد بن على.
 .234، 132، یک جلدی، چاپ اول، صص علیها
جلد، قم: دارالکتاب ـ مدرسه امام  26. فقه الصادق )ع(ق.(.  1412حسینى روحانى قمی، سیدصادق. )
 .231صادق )ع(، بیست و شش جلدی، جلد بیست و ششم، چاپ اول، ص 
. قم: مؤسسه نزوعُا لىُعلمیُالأ صولُوُالفروعغنیةُالق.(.  1415) .)ابن زهره( بن على حسینى حمزةحلبى، 
 .413 امام صادق )ع(، یک جلدی، چاپ اول، ص
. اصفهان: کتابخانه عمومى امام الکافی فی الفقهق.(.  1419الدین. )الدین بن نجمحلبى، ابوالصالح، تقى
 .933 امیرالمؤمنین )ع(، یک جلدی، چاپ اول، ص
. قم: دفتر السرائر الحاوی لتحریر الفتاوىق.(.  1411. )یس()ابن ادر حلى، محمد بن منصور بن احمد
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سه جلدی، جلد سوم، چاپ دوم، 
 .411ص 
. قم: شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرامق.(.  1413) الدین جعفر بن حسن.محقق حلی، نجم
 .214، 211چاپ دوم، صص  لدی، جلد چهارم،مؤسسه اسماعیلیان، چهار ج
منشوراتُ. نجف: رجالُالعلامةُـُخلاصةُالأ قوالق.(.  1931عالمه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. )
 .31، یک جلدی، چاپ دوم، ص المطبعةُالحیدریة
ماق.(.  1421) حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی.عالمه  طُ) میةتحریرُالأ حكامُالشرعیةُعلىُمذهبُالأ 
 .621 (. قم: مؤسسه امام صادق )ع(، شش جلدی، جلد پنجم، چاپ اول، صـُالحدیثة

























                                                                                                                                           
. قم: قواعدُالأ حكامُفیُمعرفةُالحلالُوُالحرامق.(.  1419حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. )عالمه 
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سه جلدی، جلد سوم، چاپ 
 .631 ، صاول
. قم: انتشارات کتابخانه التنقیح الرائع لمختصر الشرائعق.(.  1414) .حلى، مقداد بن عبداللّه سیورى
 .111 ا... مرعشى نجفى، چهار جلدی، جلد چهارم، چاپ اول، صآیت
حرمین، . قم: منشورات الالمراسمُالعلویةُوُالأ حكامُالنبویةق.(.  1414))سالر(.  زیز دیلمیبن عبدالع حمزة
 .243یک جلدی، چاپ اول، ص 
سی جلدی، جلد بیست و نهم، . قم: مؤسسه المنار، مهذّب األحکامق.(.  1419سبزوارى، سیدعبداألعلى. )
 .239، 211، 45چاپ چهارم، صص 
سازان ظهور امام عصر )ع(، یک . قم: زمینهجامع الخالف و الوفاقق.(.  1421) سبزوارى، على مؤمن قمى.
 .159اول، ص جلدی، چاپ 
جواد و محمد اکبر. مترجم علىمن ال یحضره الفقیهق.(.  1413صدوق، محمد بن على بن بابویه قمی. ) 
 .53 ،51 صص ، شش جلدی، جلد چهارم، چاپ اول،نشر صدوق صدر بالغى، تهران:و  غفارى
البیت مؤسسه آل (. قم:القدیمةق.(. ریاض المسائل )ط ـ  1291) حائرى، سیدعلى بن محمد. طباطبایى
 .113 ، دو جلدی، جلد دوم، چاپ اول، صالسالمعلیهم
. مشهد: مجمع المؤتلفُمنُالمختلفُبینُا ئمةُالسلفق.(.  1411. )االسالم()امین طبرسى، فضل بن حسن
 .941 ، دو جلدی، جلد دوم، چاپ اول، صالبحوث اإلسالمیه
 .261 ، یک جلدی، چاپ اول، صالمكتبةُالرضویةف: . نجالفهرستتا(. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن. )بی
. تهران: دارالکتب اإلسالمیه، ده جلدی، تهذیب األحکامق.(.  1415) طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن.
 .231، 163جلد دهم، چاپ چهارم، صص 
. قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه الخالف ق.(. 1415طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن. )
 .243 ص رسین حوزه علمیه قم، شش جلدی، جلد پنجم، چاپ اولمد
. بیروت: دارالکتاب العربی، النهایةُفیُمجردُالفقهُوُالفتاوىق.(.  1411طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن. )
 .556-555ص صیک جلدی، چاپ دوم، 














                                                                                                                                           
الم، سی جلدی، السالبیت علیهم. قم: مؤسسه آلوسائلُالشیعة .ق.( 1413حر عاملى، محمد بن حسن. )
 .953چاپ اول، ص  ،بیست و نهمجلد 
مامیةق.(.  1411)شهید اول(. ) عاملى، محمد بن مکى . بیروت: دارالتراث ـ الدار اللمعةُالدمشقیةُفیُفقهُالأ 
 .232 اإلسالمیه، یک جلدی، چاپ اول، ص
رشادق.(.  1414)شهید اول(. )عاملى، محمد بن مکى  ُالمرادُفیُشرحُنكتُالأ  . قم: انتشارات دفتر غایة
 .195 ، چهار جلدی، جلد چهارم، چاپ اول، صتبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم
. قم: مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالمق.(.  1419الدین بن على )شهید ثانى(. )عاملى، زین
 .464 مؤسسه المعارف اإلسالمیه، پانزده جلدی، جلد پانزدهم، چاپ اول، ص
؛ جلد 291 . سه جلدی، جلد اول: صمعجمُالمصطلحاتُوُالأ لفاظُالفقهیةتا(. ن، محمود. )بیعبدالرحما
 .111دوم: ص 
؛ 139جلدی، جلد دوم: ص  هشت هجرت،: قم .العین کتاب ق.(. ه 1411) احمد. بن خلیل فراهیدى،
 .162جلد پنجم: ص 
ا... تقم: انتشارات کتابخانه آی .مفاتیح الشرائع .تا()بی. مرتضىفیض کاشانى، محمدمحسن ابن شاه
 .141 صاول،  جلد دوم، چاپ ،یجلد سه، مرعشى نجفى
تا(. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. قم: منشورات دار فیومى، احمد بن محمد. )بی
 .416 چاپ اول، ص یک جلدی،الرضی، 
. تهران: دارالکتب اإلسالمیه، اإلسالمیه( الکافی )ط ـق.(.  1415کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب. )
 .991، 925، 924هشت جلدی، جلد هفتم، چاپ چهارم، صص 
. قم: مؤسسه امام صادق ا صباحُالشیعةُبمصباحُالشریعةق.(.  1416) الدین محمد بن حسین.کیدرى، قطب
 .113 )ع(، یک جلدی، چاپ اول، ص
. قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه تکتاب الدیاق.(.  1413آقارضا. )مدنى کاشانى، حاج
 .226 مدرسین حوزه علمیه قم، یک جلدی، چاپ اول، ص
. قم: مرکز فقهى تفصیلُالشریعةُفیُشرحُتحریرُالوسیلةُـُالدیاتق.(.  1413) موحدى لنکرانى، محمدفاضل.
 .261، 216، 211السالم، یک جلدی، چاپ اول، صص ائمه اطهار علیهم

























                                                                                                                                           
. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، دو جلدی، جلد دوم، تحریرُالوسیلةتا(. )بی اهلل.نى، سیدروحموسوی خمی
 .136 چاپ اول، ص
 نشر مرکز: . قمالرجال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم ق.(. 1411سیدابوالقاسم. ) خویى، موسوی
 .154 ص جلدی، جلد نهم، شیعه، بیست و سه آثار
، . قم: مؤسسه اإلحیای آثار اإلمام الخوئیمبانیُتكملةُالمنهاج ق.(. 1422قاسم. )موسوی خویى، سیدابوال
 .419، 953چاپ اول، صص  ،جلد دوم، دو جلدی
 یک در جلد دو مدرسین، جامعه انتشارات: قم .النجاشی رجال. ق.( 1415)على.  بن احمد ،نجاشى
 .213 ص مجلد،
. بیروت: داراإلحیای التراث العربی، فی شرح شرائع اإلسالمجواهر الکالم  ق.(. 1414نجفى، محمدحسن. )
 .943، 261چهل و سه جلدی، جلد چهل و سوم، چاپ هفتم، صص 
السالم، نه جلدی، البیت علیهم. قم: مؤسسه آلخاتمةُالمستدركق.(.  1415) محدث نورى، میرزاحسین.
 .116 جلد اول، چاپ اول، ص
. بیروت: دارالفکر تاج العروس من جواهر القاموسق.(.  1414سیدمحمدمرتضى. ) الدینمحبواسطى، 
 .639 و النشر و التوزیع، بیست جلدی، جلد نوزدهم، چاپ اول، ص للطباعة
. قم: دفتر کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ق.(. 1415طالب. )آبی، فاضل حسن بن ابى یوسفى
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Abstract 
Injuries to the bones can sometimes appear in the form of broken 
bones, sometimes in the form of comminuted bones, and occasionally 
in the form of fractured bones. Bone dislocation is also another type of 
injury to the bones that is considerably controversial among Islamic 
jurists in terms of whether the injuries are curable or not. At this issue, 
some jurists have extended their judgment of skull bone dislocation to 
the other bones of the body while some other jurists, drawing upon the 
words of Zarif -Ibn- Naseh, have defined certain recompense for each 
bone dislocation which distinguishes it from other bones’ dislocation. 
Some others have declared the recompense for this injury in terms of a 
rule, and believe bone dislocation accounts for as much as half of the 
compensation for the same broken part. The legislator, therefore, 
according to the controversies, does not follow a single procedure. 
Due to the importance of the issue, the present article, using the 
library research method and taking an analytic and descriptive 
approach, investigates the perspectives of the Islamic Law, their 
evidence and documents, and the legislator’s perspective on this issue 
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